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ک یمکتب تفک  یمبانو نقد  بر یعلامه حسن زاده آمل دگاهیرابطه معاد و معرفت نفس از د  
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 چکیده 
دانیم که وحدت عاقل و معقول، تجرد خیال، تکامل برزخی، لذائذ و آلام  پردازد. میبه معاد و ارتباط اعمال انسان با مجازات و پاداش اخروی می  مقاله  این  

باید در قلب  اخروی، تمثل اعمال، اوصاف دوزخیان و بهشتیان، مسئله شفاعت و نیز تبیین جمع میان معاد جسمانی و روحانی، از جمله مباحثی هستند که  

به مسئله محوری    اصل معاد بررسی شوند، یعنی همان اصلی که بسیاری از آیات و نیز روایات معصومین )علیهم السلام( به آن اشاره دارد. وانگهی، همه اینها 

این باره را معرفی و تحلیل کنیم و نیز انتقادات  نظر علامه حسن زاده آملی )بر اساس دیدگاه ملاصدرا( در    ایم کهگردند. در اینجا کوشیدهمعرفت نفس بازمی

 .پیروان مکتب تفکیک را توضیح داده و به آنها پاسخ دهیم

 

 معاد، معرفت نفس، ملاصدرا، حسن زاده آملی، مکتب تفکیک :واژگان کلیدی
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 مقدمه:
  ی عرفان  یکه در کتابها   گریها مسئله مهم دو ده   یآدم  یو ادراک  یمراتب وجود   زیانسان و معاد او از منظر اهل عرفان و ن  گاهیجا  ریاز آنجا که تصو

  ییواو ر  یقرآنبرهانی،  مستندات    انی ب  نرویفاصله دارند. از ا  ییو روا  یاز معارف قرآن   نهاینقد روبرو بوده است که ا  نیبا ا  شهیمطرح شده است، هم

درحوزه قرآن، فلسفه، عرفان و   یان یخود سال  یو چنانچه گفته شد، علامه حسن  زاده آمل.  ببرد  نیابهام را از ب  نیا  تواند،یم  معرفت نفسمباحث  

در    سمعاد و نفمباحث    ییو روا یمستندات قرآن  یو جمع بند   انیب  نرو یاند از اقرآن، عرفان و برهان کرده  نیعلوم اهتمام داشته و جمع ب  ریسا

نفس و حقیقت    ۀپردازى دربار. در دیدگاه تفکیک، نظریهدیبه آن هدف بلند به حساب آ  دنیاز پاسخ در رس  یبه عنوان بخش  تواندی م  شان،یآثار ا

رو حیات  قلم  اونگرش به انسان و ابعاد وجودى    ۀانسان، برخاسته از این نیت است که معاد به عنوان اصل اعتقادى تبیین شود. بدیهى است که گون

ویژه اگر تصور شود که عالم ماده  متناسب را تعیین خواهد کرد. اگر انسان موجودى مادى باشد، حیات او به عالم ماده محصور خواهد شد، به 

سان سایر موجودات نیست که مقصدى به نام آخرت در وراى این زندگى برایش متصور  منحصر به دنیاست، انسان جز یک موجود طبیعى به

یافته باشد تا انسان با ابعاد مادى از وسعت وجودى بیشترى برخوردار شود. برعکس، هراندازه    که مادیت بر عوالم دیگر نیز بسط مگر این   نیست،

  ح ویژه حقیقت رو مند باشد، به قلمرو متناسب با حیات خویش نیازمند است. بر اساس این مطلب شناخت انسان، بهشخصیت انسان از تجرد بهره 

س او از مقدمات ضرورى براى تبیین معاد و جهان اخروى به شمار آمده و تأکید شده است که براى درك حقیقت معاد ناچار باید از حقیقت  و نف

بوده که نشان دهند عقل، نقل و شهود    یناز تمسک به آیات و روایات ا علامهمعاد)انسان و مبدئى که از آن خلق شده( بحث شود. هدف اصلی  

یابیم مورد تائید قرآن و حدیث   در می  حیهدف یگانه ای دارند و با یکدیگر سازگارند و آنچه در حکمت و عرفان ازطریق تعقل و سلوك باطنی صح

.  باشدی است م یو  عرفان یمنطق واعد مبرهن به ق یکه از طرف ینید یمعادشناس /یشناس نفس یمنظومه معرفت کیارائه  قیاست. لذا هدف تحق

و سمت سوی    اگر با نگرش فلسفى از معرفۀ النفس سراغ گرفته شود، روش پردازش به مباحث کاملا متفاوت است.  ک،یدر مقابل  دیدگاه تفک

و شناخت نفس، یعنى  این عالم آخرت است که قائم بر نفس و روح انسان است    مادی گرایی در سرای دیگر جلوه میکند، اما از دیدگاه علامه

صورت، به تبع تبیین نفس و معرفت آن در سیر تکاملى و صعودى، عالم آخرت نیز تبیین   ینشناخت حالات و قلمروهاى وجودى آن و در ا

حث و  شود. بر این اساس، روش بآن، عوالم پیشین نیز تبیین مى  که در سیر نزولى نفس براى تبیین وجود پیشین نفس و هبوط شود. چنان مى

  ی و اله  ینیروشها با نصوص د  گریتمام روش ها خصوصا تطابق د   نیما جمع ب  شمندانیندا  انی پردازى در دو دیدگاه متفاوت است. لذا در ممسأله 

مبنا که قرآن ،  نیمسائل را با ا یمتماد یانیکه سال یعلامه حسن زاده آمل دگاهیمسئله رااز د نیتا ا میروو بران شد نیداشته از ا تیاهم اریبس

 .میده  ارقر   یندارند مورد بررس  ییعرفان و برهان از هم جدا

 

 مبانی نظری مقاله 

 بیان مسئله: 

نوان  دین مبین اسلام،قدر و مقام بسزایی را برای معاد و ارتباط اعمال با کیفر و پاداش اخروی  قائل شده است است.این مبنای اعتقادی  به  ع

ل  ایکی از اصول دین فروعات و شاخه های معرفتی فراوانی را در خود گنجانده است. ارتباط اتحاد عاقل و معقول با مسئله معاد ، نقش تجرد خی

در معاد ،تکامل برزخی،لذات وآلام اخروی،تمثل اعمال،اوصاف دوزخیان و بهشتیان،مسئله شفاعت و تبیین جمع بین معاد جسمانی و روحانی از  

س  السلام نیز بدان ها اشارت دارد.بر این اسا جمله مباحثی اند که در  دل اصل معاد بررسی میشوند،که بسیاری از آیات و روایات معصومین علیهم

  موضوع مهم این است که مبانی اسلام ،ارتباط تنگاتنگی بین معرفت )خودشناسی( و اصول اعتقادات ) توحید،معاد،نبوت،امامت وعدل( قائل است 

و معرفت به ماورای طبیعت را در گرو معرفت به نفس ناطقه انسانی میداند.در فلسفه اسلامی نیز بخش مهمی از متون به علم النفس  و معاد  

صاص یافته است.یکی از مسائل  موثر مهم  در این حوزه ،اعتقاد  صدرائیان درباره معرفت به اطوار نفس و معاد است. که  جناب  ملاصدرا  اخت

رفت  اسفار اربعه به این مهم پرداخته است.صدرائیان اعتقاد دارند مع  ۹و8)رضوان الله تعالی علیه( بعد از اقامه براهین و استدلالات محکم ،در جلد  

حقیقی از سنخ وجود است  و میان نفس و معرفت رابطه علیت برقرار است،این علیت در مرتبه مدرکات حسی و خیالی در دنیا،برای همه نفوس  

:  عملی است؛اما محدودی از نفوس هستند که به مرتبه تجرد عقلی نائل میگردند.یکی از بارزترین نکات این دیدگاه در مباحث معاد این است که

بر اساس رابطه نفس و معرفت،یعنی  -که برای اکثری نفوس در مرتبه مثالی محقق میگردد-قق کیفر و پاداش اخروی،تمثل اعمال و اعتقاداتتح

نفس وشئون آن قابل تحلیل و اثبات است.به این معنا که نفس در لذات و آلام آخروی،تمثل اعمال و خالد بودن در بهشت و جهنم ،درواقع با  

سازند و  صور ملکات اکتسابی و کسبی  و نیات خود محشور است و چون علم و عمل جوهرند و عرض نیستند،حقیقت انسان را می  حقیقت باطن

در وقت انصراف از جسم طبیعی برای شخص متجلی میشوند و ظهور میابد.درنتیجه لذات و آلام اخروی ،امر خارجی و عارض بر نفس نیست،بلکه  
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ساس ملکات کسبی و اکتسابی  در مقام تجلی اسماء الله ،مبدأ و علت  لذات یا آلام اخروی و تمثیل اعمال خویش  این خود نفس است که بر ا

 آیات است. ولیکن قائلان به مکتب تفکیک چنین نظری را نمی پذیرند چراکه آن را مخالف آیات و روایات می دانند. از دیدگاه ایشان، از بررسی

در ارتباط با ارواح  -است  دنیوی انسان   بدنهای   اجزای   که از-عنصری خاکی  شود که در عـالم نشات قیامت بدنهای اده می استف  و روایات  به صراحت 

که ارواح فقط به همراهی صوری جسمانی محشور شوند که فقط    که در عالم قیامت فقط ارواح باشند و بس، یا آن این  نه  شوند می  بوده و محشور 

هرگز اثری در قیامت نباشد. پیروان مکتب تفکیک به    را انشاء نـموده باشد طوری که از عناصر مادّی این عالم   آنها  ند و نفسدارای مقدار هست

کنند که ظاهر آنها بر جسمانیت معاد دلالت دارد. بدین سان ما  سوره قیامت و نیز احادیثی استناد می  4و    3سوره یس، آیات    ۷8آیاتی چون آیه  

شید که دیدگاه علامه حسن زاده آملی را با تکیه بر آثارش تبیین نماییم و انتقادات قائلان مکتب تفکیک را بیان کنیم و سرانجام نظر  خواهیم کو

همچنین در طول تاریخ و در همۀ جوامع بشری شناخت انسان به عنوان آن سوی سکه معرفت خداوندی اهمیت   مختار خود را مستدل شرح دهیم.

ترین دانش ها  به شمار می آید، چراکه انسان همیشه دنبال یافتن  ه و دارد. و می توان گفت که انسان شناسی یکی از مهم ترین و کهن ای داشت ویژه 

آغاز حیات  منشاء پیدایش خود بوده و به همین منظور افسانه ها و داستان های فراوانی نیز ساخته و پرداخته است. شناخت حقیقت انسان، نحوه تکون و  

ل  او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی از جمله مسائلی است که هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین هم در  شرایع توحیدی  مث 

ه  بود   اسلام مسیحیت و یهودیت و هم ادیان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بودیسم )با نگرش های مختلف( و هم در مکاتب فلسفی و عرفانی  مورد توجه 

گروه و قشر  است. لذا امروزه این موضوع  چنان گسترده است که به طور کلی هر منظومۀ معرفتی را که به بررسی انسان، بعُد یا ابعادی از وجود او یا 

 شناسی« نامید.  توان »انسان پردازد، می ها می خاصی از انسان 

 

 پیشینه تحقیق 
و زندگی  ابدی  در صدها آیه از قرآن کریم مصادیق زیادی ذکر شده است، در مصادر   در خصوص این موضوع یعنی معرفت نفس و معاد  معاد  

وایات  روایی نیز احوال و منازل و مواقف معاد به تفصیل به بیان ائمه اطهار علیهم السلام آمده است. مفسران عامه و خاصه  در تفسیر آیات و ر 

ون بوعلی سینا در »مبدأ و معاد«, الهیات شفا در فصل هفتم از مقاله هشتم، در کتاب  بحثهای گسترده کرده اند، در آثار فلاسفه اسلامی همچ

سینا مشتمل بر مباحث نفس ونشآت اخروی آن است، در رساله اضحویه که از آثار  نجاۀ به سعادت و شقاوت اخروی پرداخته، رساله نفس بوعلی 

احوال و لذات ،آلام و سعادت وشقاوت و حیات پس از مرگ را مورد بررسی قرار  اختصاصی ایشان است به مباحث پیرامون معاد پرداخته است و 

ست.  داده است، در اشارات و تنبیهات از نمط هفتم  به بعد مباحث تجرد نفس و احوال برخی نفوس کامله و مقامات عارفان و... را بررسی کرده ا

ای خود از نفس ، به معاد و نشآت نفس در حیات پس از مرگ اشاره کرده  هشیخ اشراق شهاب الدین سهروردی  در تلویحات در کنار  تحلیل

است و آن را در کنار معرفت حاصل از مراحل اخروی نفس تفسیر کرده است، همچنین در حکمت الاشراق در جلد دوم  و ساله کلمه تصوف در 

با معاد ،مورد بحث در تفکر اسلامی پرداخته است.، اما صدرا    جلد چهارم مجموعه مجموعه مصنفات  به بررسی دیدگاهها در تناسخ و تفاوت آنها

اسفار اربعه ,شواهد ربوبیه،شرح بر زادالمسافر، بخشی از مفتاح الغیب  از جمله مفتاح هفدهم ،هجدهو،نوزدهم و در رساله حشریه   ۹و8در جلد  

صدرا تابعان حکمت صدرایی نیز به مسائل نفس و معاد پرداخته اند  کوشیده ،میان تحلیل های فلسفی و ظاهر شرع هماهنگی برقرار کند. پس از  

مرآۀ الاخر از ملا محسن  -کتاب اصول المعارف  - شوارق الهام در شرح تجرید اعتقاد از ملا عبدالرزاق لاهیجی:که به شرح مختصری اکتفا میکنیم:

تعلیقات ملا علی نوری بر اسرار تبلیغات رساله های  --دی سبزواریمقصد ششم از شرح منظومه ملا ها  -فیض کاشی درباره معاد به بحث پرداخته

تعلیقات میرزا مهدی آشتیانی  - ملا عبدالله زنوزی،حکمت قدیم از محمد حسین فاضل تونی،دروس منظومه و اسفار   -منفردی از آقا علی مدرس  

،مجمعه آثار از شهید مطهری،تعلیقات بر شرح زادالمسافر ملاصدرا  امام خمینی )ره(,رساله انسان پس از دنیا علامه طباطبائی    -بر شواهد ربوبیه  

الدین آشتیانی، معاد در قرآن از علامه جوادی آملی،کتب ؛ دروس معرفت نفس،گنجینه گوهر روان، صد کلمه در معرفت نفس،  از سید جلال 

لفنون حسن زاده آملی  همه پیرامون شناخت نفس و معاد   هزارویک نکته،عیون مسائل نفس،هزارویک کلمه ، اتحاد عاقل و معقول  از علامه ذوا 

  تحقیقات ترشی انجام داده اند. با توجه به ضرورت شناخت نفس ناطقه حتی آثار و تحقیقات  موجود پیرامون نفس از خداشناسی هم بیشتر نمود 

السلام میفرمایند انفع المعارف  چنین حضرت وصی علی علیهدارد ،زیرا روایات ماهم دلیل بر این حقیقت اند که من عرفه نفسه  ،فقط عرفه ربه، هم

 کند..  معرفت النفس  انسانی، لذا اهمیت و ضرورت این نکته اهمیت  بسزایی پیدا می

 

 معاد و معرفت نفس: 
افت نمی شود مگر اینکه به  شناسی دارند و اثری از ایشان یای به بحث انسان علامه حسن زاده آملی از جمله  عالمانی است که اهتمام فوق العاده 
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موضوع  معرفت نفس پرداخته است، برخی متفکران اسلامی تحقق بافعل،بهشت و جهنم و لذات و آلام اخروی را به مرحله پی از مرگ موکول  

ان و...را به تأویل سوره آل عمر   134سوره بقره و    25کرده و آیات صریح در فعلیت نشآت اخروی از جمله بهشت و جهنم و باطن اعمال مانند آیه  

فعل  برده اند یا بر این رأی اعتقاد ورزیده اند. که چون تحقق معاد و نشآت اخروی نفس امری قطعی است،قرآن در بیان اوصاف و ابعاد معاد،از  

اشد،نه اموری  ماضی بهره برده است اما هدف تحقیق حاضر این است که :احوال  و اموال نفس در نشآت اخروی ،منبعث از متن ذات نفس میب

عارضی و خارج از وجود نفس ، زیرا این احوال حقیقت باطنی معرفت ها ،نیات ،عقاید و اعمال و علوم نفس در حیات  دنیوی هستند.نکته  

عالم  اینجاست که نفس انسان ،در دنیا از درك حقیقت با طنی آنها به علت اشتغال به جسم عنصری محروم است وبا توجه به عالم مثال که باطن  

طبیعت است  ،باطن وحقیقت آن مدرکات ،عقاید  و،عمال و علوم رابه علم حضوری و باطنی ذوق میکند و همین معرفت ذوقی شهودی منشأ  

باشد که باتوجه به براهین شامخه  تمثل اعمال  ، احوال  و اهوال لذت بخش و یا تألم را برای نفس میباشد.درنتیجه هدف ما تبیین این موضوع می

ن موضوع را اثبات کنیم.لذا میتوان  گفت ،طبق بیان قرآن کریم ،نشآت اخروی نفس اعم از بهشت و جهنم ،حقایقی بالفعل و نتیجه کسب و ای

ده  اکتسابی ملکات نفسانی  اند که بر اساس این اصل که علم و عمل گوهرند و انسان سازند، بالفعل محقق اند و نه اینکه اموری موکول به آین

علاوه بر این که چون معرفت امری وجودی و فناپذیر است، لذت  یا الم نفس در حیات اخروی نیز به خود نفس، خالد خواهد بود . و    باشند،

اده  ایشان جهت تائید دست آوردهای فلسفی و عرفانی  از منابع  اصیل اسلامی از جمله قرآن و روایات در تحقیقات و تالیفات و نظرات خود استف

هدف اصلی آن جناب از تمسک به برهان،آیات و روایات در آثارش این بوده که نشان دهند عقل، نقل و شهود هدف یگانه ای دارند و    کرده است.

یابیم مورد تائید قرآن و حدیث  است. لذا هدف تحقیق  با یکدیگر سازگارند و آنچه در حکمت و عرفان ازطریق تعقل و سلوك باطنی صحیح در می

علامه حسن  باشد .ی و شهودات عرفانی است می ومه معرفتی انسان شناسی/معاد شناسی دینی که از طرفی مبرهن به قواعد منطقارائه یک منظ

زاده آملی یکی از شخصیتهای برجسته در حوزه علوم عقلی، نقلی و شهودی است که  که در دو بعد علمی و عملی از شخصیتهای نادر دوران  

علمی از جمله افرادی است که با تاکید بر جدایی ناپذیری عرفان، قرآن و برهان از یکدیگر در تالیفان و بیانات خود  باشند و در بیان مسائل  می

ملکات  سعی بر جمع این سه روش کرده اند تا عملا نیز این مطلب را به اثبات برسانند. این تحقیق در صدد است با بهره از نتایج مترتب بر نسبت  

ه از کتب و رسائل علامه حسن زاده آملی  اقتباس شده است، تلاشهای این عالم جلیل القدر را ارج نهاده و اموری که باعث  نفس و تجلی معاد  ک

ی  کسب ملکات عالیه برای انسان میباشد را کاربردی کند  و مباحث حکمت متعالیه  را از حالت نظری به نوع عملیاتی تبدیل کند و تحولی اساس

یکی از مسائل مهم و اساسی بعد از مسئله توحید که زیر بنای تمام علوم مخصوصا    ههمچنین   مکتب تفکیک حاصل شود. در پاسخ به تفکرات  

در حوزه علوم اسلامی، مسئله معاد است. و از آن جا که شناخت نفس در زمره پایه ها و شالوده های شکل گیری اعتقادات هر شخص هست، به  

نفس در آثار ایشان بسیار مهم و اساسی به حساب می آید. و از طرفی تا آنجا که سراغ داریم در زمینه  معاد  همین خاطر فهم و ادراك صحصح از  

بنابراین  در آثار ایشان کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده و به این بعد از ابعاد و مبانی علامه  به طور تخصصی پرداخته یا تحقیق نموده است.   

  ی برا   ثیحد  نیمنَ عَرفََ نَفسَه فَقَد عرََفَ رَبّه«  با توجه به ا  را به این عنوان ارتباط معاد و معرفت نفس اختصاص دهم.  مقالهلازم دانستم موضوع  

براى شناخت همه عالم تکوین باید نظیرى از آن را در خود داشته باشیم و آن    م،یاول از ادراك کننده آن شناخت شروع کن  دیبا  زیشناخت هر چ

حقایق گوناگون عرضى وجوهرى متباین بالذات هستیم، و همه آنها   منشورشروع کنیم. لذا خود ما رقّ  س ابتدا باید از خودشناسىرا بفهمیم، پ

هاى مختلف آنها برداشته شود. در مقام  کند که کثرت و حقیقت در همین یک موطن متحقق و متقررند و در عین حال وحدت نفس ایجاب نمى

هستند و در عین حال که همه قائم به وجود صمدى هستند،    ىامکان فقرى و نورى ممکنند و همه آنها قائم به وجود صمدتنظیر کثرات خارج به  

»هذا قمر«، »هذه أرض« و »هذا سماء« و »هذا ملک«، و »هذا فلک« نیز صادق است. پس همه کلمات وجود با کثرت گسترده خود قیام به وى  

نفس به دلیل تجرد چنین  چنین است. پس   د،شود، و این حقیقت به دلیل تجرد بوده و چیزى آشفته نمىدارند و کثرت همه آنهابر جاى خو

تواند محل براى امور مختلف باشد؛ مثلاً اگر بر روى این کاغذ مهرى خورده باشد و اسم »یا على« بر  وسعتى دارد، اما اگر چیزى مادى باشد نمى

بر آنها قائم خواهد شد. پس نفس مادى   یشپذیرد والا هیچ کدام خوانا نخواهند شد، و تشود را نمىآن حک گردیده شده باشد، دیگر اسم محم

پذیرد. در نفس کلمات وجودى نورى علمى منتقش  نیست و از احکام ماده برى است، لذا همه نقوش و علوم و فنون و حقایق نظام هستى را مى 

دریا و خلاصه این همه مدرکات   وشویش و اضطراب در آن راه یابد. درخت چنار، شاخه ریحان یابند، بدون آنکه تشده و همه به خوبى سان مى

ات  در نفس جاى گرفته و از همدیگر ممتاز بوده و همانند قیام آنها به وجود صمدى در خارج بین آنها جدایى حاکم است. پس در نفس ناطقه ماهی

. این اصل یکى از وجوه  ممتازندجرد و مادى جاى دارند، البته همه در آن جایگاه مجرد و  جوهرى و عرضى، از اشکال و نقوش و صور و کثرات، م

او در نظام    گاهیاو، سرنوشت و سرانجام و جا  اتیانسان، نحوه تکون و آغاز ح  قتیمعناى »من عرف نفسه فقد عرف ربه« « است. شناخت حق

  ان یو هم اد  تیهودیو    تیحیمثل اسلام، مس  یدی توح  عیهم در شرا  نیب زمو هم در مغر نیاست که هم در مشرق زم  یاز جمله مسائل  یهست
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  یو بررس  ل یمعرفت نفس، عهده دار تحل  ی مختلف( مورد توجه بوده است.  به طور کل  ی)با نگرش ها  سمیو بود  سمیمثل هندوئ  ید یتوح  ریغ

  اختبه شن  یباشد، هر شاخه از معرفت که به گونه ا  یمتنوع م  یابعاد وجود   یو دارا   دهیچیپ  اریبس  یبه نام انسان است. و انسان موجود  یتیواقع

جوامع    انیعنوان معرفت نفس است. لذا آنچه که امروزه در م  ستهیاز انسان بپردازد، در واقع به شناخت انسان پرداخته است و شا  یابعد و جنبه

 ردیگ یدر بر م یکردیرا حول انسان  با هر روش و رو ی قیاست که هر پژوهش و تحق یاصطلاح عام کیرواج دارد  یبه عنوان خودشناس یعلم

ها  گفت: هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان، بعُد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از انسان   یخودشناس  فیتوان در تعر  یو م

ترتیب داده شده، عموما در آثار مختلف    کیتفک  دگاهیه براى جسمانیت نفس از سمت دهایى کاستدلال د  شناسی« نامیتوان »انسان پردازد، می می

دهد از قبیل مکانى و  ها را عباراتى تشکیل مى این استدلال   هاى اندکى تکرار شده است. حدّ وسط دست شده و با تفاوت بهبزرگان تفکیک دست 

خوف و ایمنى و عروض تغییر براى روح بر اثر وجدان و فقدان علم و خروج روح و  زمانى بودن روح به تبع بدن و عروض حالات حزن و سرور و 

ها مکرر است که این  استدلال   ۀشود و آن مادیت نفس است. این کبرا نیز در هم ها یک نتیجه مترتب مىاین استدلال   ۀخلع از بدن و... که بر هم

نقلى است، اگرچه روایات مختلف بدون فقه الحدیث و   ۀاستدلال تدارك شده ادلنوع دیگر    کیفکها با مجرد بودن مغایر است. در نظر تحالت 

ها  دهد، لکن اظهر از همه بر جسمانیت نفوس روایاتى است که در آناى از آثار بزرگان تفکیک را تشکیل مى کیفیت دلالت بر مدعا، حجم عمده 

نفس از حیث ذات خویش هیچ تفاوتى با بدن ندارد. هردو    تفکر تفکیک  دگاهیصریحا ریح، جسم رقیق و ظل بر روح اطلاق شده است. بر اساس د

ناشى از عامل خارجى است و آن عامل خارجى آثارى    ماده هستند و هردو جسمانى و ظلمانى و اگر آثار این جسم با آن جسم متفاوت است، فقط 

حقیقت انسان علم نیست، بلکه حقیقت او امرى است غیر حقیقت علم و    است.  تشود با اجسام دیگر ذاتا متفاورا به روح داده است که تصور مى

باشد، بلکه روح  انسان خودش معلوم به علم است. واقع انسان عجز و احتیاج و ظلمت و امکان است و این جهات نه تنها از خصایص بدن انسان مى

شباهت به سنخ موجودات  غیر از ذات خویش. این حقیقت که به کلى بىو    ارجتر است. روح را نیرو از حقیقتى است ختر و محتاجاو نیز بیچاره 

معتقد است که: راه شناخت    نیبر ا  کیتفک  دگاهید  نیباشد. همچنمادى و محسوس و ارواح ماست، منشأ اصلى حیات و شعور و تعقل و ادراك مى

رانده، تیر به تاریکى انداخته است. بنابراین، استفاده از ابزار    زبان  ههاى وحیانى و جز آن، هرکس سخنى در این باب بنفس منحصر است به آموزه 

چه در این دنیا از قبیل انعقاد  عقل در این خصوص صحیح نیست. چگونگى آغاز آفرینش انسان از مطالبى است که عقل به آن راه ندارد و از آن

دارند که مبدأ   نیبر ا  دهیعق  نی. همچنباشدیحاملین وحى او م  و  خالقبینیم قابل استکشاف نیست.... بلکه طریق منحصر در اخبار  نطفه مى

آفرینش عالم به طور کلى و خلقت انسان به صورت خاص از امورى نیست که عقل در آن حکم قاطعى بنماید و جایز نیست اعتماد در این مطالب  

ه دلیل بر عصمت او اقامه شده، پس ناچار باید به آیات  کند پیروى از کسى است کبر مقدمات ظنى باشد، پس تنها طریق که عقل به آن حکم مى 

تجرد را از آیات ممنوع و تنها آن را دال بر شرافت نفس و روح    ۀاستفاد  کیتفک  دگاهیو روایات مراجعه و از نصوص و ظواهر آن اخذ کرد. در د

اى دارد. این کرامت را  نفس کرامت و شرافت ویژه   ال،حرعین اى بیش نیست، ددر دیدگاه تفکیک، نفس و روح همانند بدن جز ماده داند.  مى

که در بین موجودات و اجسام  تشریفى روح به خداوند فهمید. این اضافه صرفا براى شرافت و امتیاز از سایر اجسام است، چنان  ۀتوان از اضافمى

فس همانند بدن مادى است، لکن داراى شرافت و کرامت  ن  کهن به خداوند«. در عین ای  »بیتۀهایى وجود دارد، مثل اضافدیگر نیز چنین اضافه

آید، چرا که مالک  اى است. لطافت آن حاکى از این منزلت است؛ ورود نفس به عالم دنیا و همراه شدن آن با بدن تنزل نفس به حساب مى ویژه 

یف است. به نظر این دیدگاه، اتحاد نفس با  لط  لوكبر سرنوشت مم  جسم لطیف)نفس(، جسمى است کدر و تیره به نام بدن و این مالک مسلط 

تجرد نفس را پدید آورده است. اگر نفس ظلمانى و مادى باشد با علم و عقل تغایر دارد و اگر نفس نورانى و    ۀکمالات نورى)علم و عقل( شبه

را در مبحث شناخت به تفصیل بررسى    هاست. تغایر نفس با علم و عقلشوند و خود داراى آن مجرد باشد، کمالات از خارج به او افاضه نمى

اند که حالت فقدان مجرد نسبت به عقل و علم مند شده هایى که براى اثبات تغایر ترتیب داده شده از این کبراى مشترك بهره ایم. استدلال کرده 

خواب و نسیان، نفس حالت فقدان    بیهوشى،معنا ندارد و با حقیقت شىء خودآگاه و مجرد سازگارى ندارد، در صورتى که در حالاتى از قبیل  

که علم و آگاهى عین نفس نیست و چون چنین نیست، پس نفس مجرد نیست. دیدگاه  گیرد پس این دلیل است بر این آگاهى را به خود مى

نص در مطلوب نیست   نهادهد. این روایات نه تها مستمسک مادیت نفس قرار مىتفکیک روایات مختلفى را بدون پرداختن به فقه و درایت آن

کنند تا با تأکید بر مدعا مخاطب را در  که غالبا ظهور در این جهت هم ندارد، اگرچه بزرگان تفکیک این روایات را بارها در کتب خویش تکرار مى

این است   کیبزرگان تفک  مکلا  جهینت  تیتحت تأثیر قرار دهند، ولى استناد به روایات بدون تأمل در مقاصد آن علمى و منطقى نیست.  ودر نها

ها  معاد جسمانى آن  ۀشبهات و اشکالات دربار اند، عجز از حلّ که معاد جسمانى همان معاد عنصرى است و کسانى که به غیر این مطلب گرویده 

قائل است و تطبیق معاد   آنکه تصور شده که مستفاد از آیات و روایات نیز همان است که این دیدگاه به ویژه اینرا دچار انحراف کرده است، به 

این معنا از معاد جسمانى)که نصوص و    ۀمستفاد از مجارى وحى بر هرکدام از اقوال حکما جز تأویل حاصلى ندارد. »حکماى بشرى را در زمین
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ترین  شده است.« مهم  انها منشأ امتناع عقلى این امر در نظر آنظواهر مدارك دین ناطق به آن است( به فکر خود شبهات و اشکالاتى است که آن

شبهات در این خصوص عبارت است از: رأى به بر هم خوردن نظام کنونى عالم اجسام، رأى به خلقت مجدد ابدان بدون توالد از ابوین، رأى به  

جزئیه. از دیگر    ىهاخلقت جنت و نار جسمانى خارجى، رأى به عدم تناهى نعیم و عقاب جسمانى و نیز رأى به ادراك نفس نسبت به نعم و عذاب

اشکالات مهم بر معاد جسمانى عنصرى اشکال تناسخ است، زیرا برگشت روح به بدن عنصرى در عالم دنیوى به معناى تناسخ است و رأى به  

در   عملدر پاسخ تناسخ با غفلت از مشکل اساسى آن چنین اظهار شده است که چون این  دگاهید نیتناسخ به معناى انکار معاد خواهد بود. و ا

گیرد نه در دنیا، مشکل بر آن مترتب نیست، چرا که عالم آخرت نیز عالمى جسمانى است که محکوم به همان احکام جسمانى  آخرت انجام مى 

که عالم اجسام منحصر  دنیاست، پس نفس چون هنوز جسمانى و مادى است و آن عالم همه جسمانى است. »اشکال این شبهه مبتنى است بر این 

همین عالم افلاك)فرضى( و عالم عناصر محسوس دنیا و عالم جسمانى دیگرى ماوراى این دو عالم دنیا، محکوم به احکام آخرى که ارواح    هباشد ب

  که نه دلیلى عقلى و نه نقلى بر امتناع چنین عالمى با با ابدانشان در آن عالم و به آن نشأه محشور گردند، نباشد و هذا اول الکلام.« مضافا این 

همان خصوصیات جسمانى قائم نیست، بلکه عقلا ممکن و دلیل نقلى هم بر ثبوت و هم بر وقوع قائم است. تردد سخن بین خصوصیات عالم دنیا  

است، اما احکام غیر    یکه عالم جسمانآید و گاهى با این و عالم آخرت چنان است که گاهى عالم آخرت همان عالم جسمانى دنیا به حساب مى

تواند احکام جسمانى عالم دنیا را به عالم جسمانى دیگرى به نام  و اصولا مدارك بشر قاصر از فهم حقیقت عالم دیگر است، لذا نمى   اردجسمانى د 

و    آخرت تسرى دهد. بنابراین، اگرچه هردو عالم آخرت و دنیا، جسمانى و از سنخ همدیگر هستند، آن عالم را آخرت گویند و این عالم را دنیا،

جسمانیتش این کار تناسخ    ۀرود، پس عود روح به بدن اگر در دنیا باشد، تناسخ است، اما در آخرت با همدر عالم آخرت از بین مى  دنیوىشؤون  

معاد، ناهمساز با تفکر فلسفى است و براى نمایاندن مغایرت فکر فلسفى با فکر دینى به مسائل مورد بحث در    ۀنیست. دیدگاه تفکیک در مسأل

خویش)معاد    ۀشریعت دانسته است. از سوى دیگر، نظری  ۀو صدر و ذیل نظریات فلسفى را در باب معاد در تباین تام با نظری  رداختهفلسفه پ

فلسفى را از نیل به این نظریه    -داند و دست همه مکاتب عرفانى  اى منطبق بر آیات و روایات و مستفاد از آن مىعنصرى( را صددرصد نظریه 

اند، در حالى که  اند که سخن از معاد جسمانى را براى تقیه به زبان رانده . فلاسفه را نیز مصداق سخن مرحوم مجلسى دانستهکوتاه دیده است

ن در  هیچ اصل فلسفى با شرایع انبیا مطابقت ندارد و فلاسفه در زبان به معاد جسمانى قائل هستند، اما قلبا منکر آن هستند!بزرگان تفکیک چنا

تجرد   ۀبه مادیت و جسمانیت جهان و موجودات آن)ماسوا( اصرار دارند که جز خداوند و انوار او هیچ موجودى را از خصیص  یشبینى خوجهان 

دانند. بر این اساس، روح انسان نیز جسم است و شایسته است که معاد روح به معاد جسم تفسیر شود تا چه رسد به معاد بدن که برخوردار نمى 

. با این بینش معاد جز بر جسمانیت استوار نیست.روحانى بودن معاد نیز همان جسمانى بودن آن است. اگرچه به آن ستو خشن ا  جسم غلیظ

انسان نه تنها از جهت بدن، مادى است، بلکه    شانیشود. در تفکر اآن منظور نمى  ۀ معاد و دو تسمی  ۀروحانى گفته شود، تفاوت ماهوى بین دو نحو

شود که  جا منتهى مى فلسفى براى نفس باطل است و استدلال مثبت مادیت نفوس است. اعتقاد به مادیت نفس به این   ردروح او نیز ماده، و تج

عرفانى    -شود و تنها افتراق با نظریات فلسفى  افعال بدن است و همین بدن است که با همان خواص مادى محشور مى   ۀفاعل مباشر و حقیقى هم

که، »النفس فی وحدته کل القوى« اما این دیدگاه به سختى اجتناب  ها قائلند به ایناست، چرا که آن نکته منوط  فاعلیت انسان به همین ۀدربار

روحانیۀ الحدوث و البقاء و جسمانیۀ الحدوث، روحانیۀ البقاء را ناکام    ۀکرده است. طى ردّ و تردید، مبانى فلسفى دو نظری   از فاعلیت نفس را لحاظ 

آن قابل    ۀروحانى خواهد بود و جسمانیت دربار  اند، با این تصور که با این مبانى، معاد فقط و براى هرکدام جهت نقص تدارك دیده   هو ناتمام دانست

و داراى خصوصیات جسمانى و خود جسم و ماده    باشد،یعنصرى و مادۀ المواد، که آب نام دارد مرأى به تک  کیپذیرش نیست.   اعتقاد تفکر تفک

مبادى مشابه با مطالب فوق این است که عالم آخرت نیز عالمى سراسر جسمانى    ۀ دهد. نتیجاصلى را تشکیل مى  ۀموجودات، هست  ۀاست و در هم

الحقیقه نیستند و بنابراین، معاد انسان  است و کیان ممکنات در عوالم مختلف اختلاف جوهرى ندارند، چرا که خود این عوالم با همدیگر مختلف  

تأویل معاد جسمانى به تصور این دیدگاه از همین نکته نشأت گرفته است که به اختلاف    ۀاو نیز مانند دنیا جسمانى است. ریش  ىو وجود اخرو 

بسیار براى تصحیح معاد جسمانى    ۀمؤونشناختى عدم نیاز به  حاصله از مبادى جهان   ۀکیانى و جوهرى عوالم مختلف تمایل ابراز شده است. نتیج

گیرد و  جسمانى لطیف است که تشخص و بقاى انسانى بر اساس آن انجام مى از ماء بسیط محفوظ ۀاست، ذرّ عوالم محفوظ  ۀ همچه در است. آن 

خرت بر اساس همین ذرّه بالفعل از انسان  کند عالم پسین، عالم دنیا و عالم آاین جسم همیشه بالفعل هویّت و تشخص انسان را تا ابد تضمین مى 

در مقابل، اصالت وجود به اصالت ماهیت پناه آورده    دگاهید  نیچرخد. اگیرد و مدار حدوث و بقا و حیات انسان نیز بر همین محور مى شکل مى 

اساس، عینیت بدن دنیوى و اخروى در  داند. بر همین  کند و آن را کذب و باطل مىاست و سنخیت تشکیکى را بین مراتب وجود به کلى نفى مى

ها را جز راه خیال و احتمال براى اثبات آن مسدود پنداشته است،  اصل هویّت و  راه   ۀکند. حرکت جوهرى را خیالى و هممى   ىنظر صدرا را منتف

از اثبات مقصود دانسته است، زیرا آن را    شده، به شیئیت شىء به خودش نه به صورت، ارجاع داده و اصل را ناکام  آن را که به صورت منوط  مناط 
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 . دانند نه سبب وحدت بدن دنیوى و اخروىنفس در دنیا و آخرت مى  وحدتتنها مثبت  

 

 خلاصه ونتیجه بحث: 
با تمایزانگارى مطلق فلسفه و وحى در امر معاد جمیع قواعد فلسفى را معارض با شریعت پنداشت، سپس بیشترین انتقاد و تردید    تفکیک  دیدگاه

گرایى در امر معاد در دورترین نقطه است و از این جهت، معاد جسمانى را در نظر  صدرایى کردند که از بعد مادى  ۀرا از این زاویه متوجه فلسف

  ۀ اى را بتوان به اتهام مناقضه با شریعت مؤاخذه کرد، فلسفکه اگر هرفلسفهین از تصویر و استدلال خالى دانستند. قابل توجه این المتأله  درص

  م ها از وحى و عد هاى مختلف را در امر معاد جدایى آنمتعالیه از این وصمه برى است. صدر المتألهین خود منشأ ناتوانى و عدم کفایت فلسفه

ها نیز در همین نکته نهفته است. »لم یقتبسوا أنوار الحکمۀ من مشکاۀ هذه النبوۀ«.  بدیهى  آلود آن دانند و راز نظریات اختلاف آن مى توجه به  

 توان به سادگى وى را متهم به نقض دین و شریعت دانست. است کسى که خود چنین متوجه استضائه از مکتب وحى است نمى 

دانند،  طور که تقسیم عوالم را به حس و خیال و عقل موهوم مى اند و همانرایى را معاد خیالى اختراعى نام نهاده تفکیک معاد جسمانى صد  ۀنظری

  ابراین، آن با هم متفاوت است. بن   انهی و عام  ییصدرا  یو دو معنا   باشدیم  یمشترك لفظ   الی اند. خمنظور از خیال را عالم وهمى و پندارى تصور کرده 

شده در حکمت متعالیه از نظر آنان وهمى است و جسم به معناى واقعى در این معاد جایگاهى ندارد. صدر المتألهین بیش  معاد جسمانى تصویر  

جسمانیت آخرت به وجود وهمى منتهى نشود. صدرا از باب شدتّ تحقق و تأکد وجود   ۀاز هرکس متوجه این نکته بوده است که تفسیر او دربار

خویش دانسته و چنین وجودى را که متکى به علت فاعلى است، از وجود اشدّ   ۀها را قائم به فاعل و پدیدآورند آخرت و موجودات آن، آن جهان

صدرا بیشتر مطابق با واقع است. »خداوند متعال در    ۀداند تا وجودى که به علت مادى قائم است. با استظهار از متون دین نظریبرخوردار مى 

آخرت و ایجاد امور اخروى به وجه اعاده همانند ایجاد این عالم است در ابتدا که    ۀطلب تنبیه فرموده است که نشأاز آیات قرآنى به این م  ارىبسی

  ارگانکه وجود افلاك و ستکنیم، پس چنان چه اول آفرینش را آغاز کردیم، آن را اعاده مى که، چنان به محض افاضه به وجود آمده است، مانند این 

اخروى، زیرا    ۀچنین است حکم نشأو ارکان عناصر با حرکت زمان و استعداد و اعداد اسباب قابلى نبوده، بلکه با عنایت ربّانى بوده است، هم

ابل.«  جا قائم به فاعل است نه قجا صور مستقل الوجود و بدون ماده بوده و از اسباب و علل، جز واهب صور را نداشته و صور در آنموجودات در آن

از این    "اى ندارند،که صور اخروى قائم به نفس است، اما صدرا کسى را که گمان کند این امور موهوم هستند و از واقعیت هیچ بهرهعلى رغم این

مورى که  ا   اینها را امور موهوم بداند از نظر شریعت کافر خواهد بود. برحذر باش که معتقد شوى  دارد و حقیقتا کسى که آنگمان برحذر مى 

چه بعضى متشبثین به حکما، که  بیند همانند احوال قبر و بعث امور موهوم هستند که هیچ وجودى در اعیان ندارند، چنان انسان بعد از مرگ مى

ه امور قیامت  بلک  ،اند، زیرا کسى که چنین بپندارد از نظر شرعى کافر است و از نظر حکمت گمراه است اند، گمان کردهدر اسرار وحى امعان نداشته 

کند، اما  ترین چیزهاست، وجود پیدا مى در وجود اقوا و در تحصل جوهرى شدیدتر از موجودات حسى است، زیرا صور حسى در هیولى که پست

ا در ههاى دنیوى و اخروى وجود ندارد و نیز تناسبى بین آنصور اخروى یا مجرد هستند یا قائم به نفس و تناسبى در شرافت بین موضوع صورت

تواند متهم شود که معاد جسمانى در  کند مى.  بر این اساس، چگونه کسى که براى توجیه عقلانى معاد جسمانى تلاش مى "قوه و ضعف نیست

همسانى    ۀاى به مثابکه کسى برداشت خود را از نظریهاو وهمى و خیالى است و جسم اخروى در نظر او تحقق خارجى ندارد؟ مگر این   ۀنظری

واقع پندارد و نظریات دیگران را با هرمبنا و محتوا خارج از مدار حقیقت تصور کند و با جزمیت خاصى از زبان وحى سخن بگوید و    با  حضم

در صورتی   گویى به لوازم و تالى فاسدهاى مترتب، به فراغت خاطر شانه تهى کند.ها بداند و از پاسخ دیگران را مکلف به قبول تقلیدى و تعبدى آن 

اند که جزا در طول عمل، بلکه نفس عمل است و انسان با عمل خود محشور  ات قرآنیه و روایات صادره از اهل بیت وحى و عصمت ناطق آیکه  

در رساله قضا    است، و علوم و معارف، طعام روح انسان است، و قیامت با انسان است نه در آخر طول زمانى. عالم جلیل محمدّ دهدار قدس سره 

ه است: از جمله ضروریّات، دانستن این است که هر فعلى و عملى صورتى دارد در عالم برزخ، که آن فعل بر آن صورت بر فاعلش  و قدر فرمود

الناّسُ مَجزِْیُّونَ  »إِنَّما هیَ أعْمَالُکمُْ تُرَدّ عَلیَْکمُْ« »جَزاءً بِما کانُوا یعَْمَلُونَ« ،»وَ  شود بعد از انتقال او به عالم برزخ و جزا همین است کهظاهر مى 

  بِأعْمالِهمِْ« و نیز باید دانست که علم انسان، مشخّص روح اوست و عملش مشخّص بدن او در نشأه اخروى؛ پس هر که به صورت علم و عمل در 

و سر آن، آن است  چه در اخبار و آثار وارد است به سبب خصوصیّت خود که او آن است هر جا که باشد،  شود، چناننشأه اخروى برانگیخته مى

»وقََدْ خلََقَکمُْ أَطْواراً«،  هر چیزى در وجود اطوار هست، و هر طورى، حکمى و صورتى دارد؛ مثلًا انگور را، چون در خمُ    که به موجب آیه کریمه

شود و  ترش مى شود و مسکر، و در این حال، حکمش حرمت است و نجس است و در آخر حال،  زند و تلخ مىکنى، در اولِ حال، جوش مى 

إِلخ.این بود آنچه از دهدار قدس سره نقل کردیم که نکاتى بسیار    -گردد و در این جا حکمش، حلّیّت است و طهارتاسکارش و تلخى زائل مى 

ور جلوه  دقیق و مفید و جامع افاده فرموده است، و سر تا سر آن مبارك رساله، مشحون از حقایق و معارف است.  اى عزیز بدان که آنچه از ص
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  دارد به مشارکت تن جلوه او نماند چون از تن جدا شوى، چون آب بارد که تا به حرارت کبد گرفتارى جلوه دارد، و چون اکل که تا به دغدغه 

زئیّه خیالیّه  گرى دارد، و چون مباشرت و دغدغه منى اوعیه را، وقس علیه، به خلاف صور کلیّّه عقلیّه و جسوداء مرلامسه فم معده را مبتلایى جلوه 

.  تجرد قوه خیال که بسیارى در   که نه ما بِهِ ینُظَر باشند، بلکه خیالات وسیله نیل کلیّّات و معرفت مجردات باشند، »واَلباقیِاتُ الصاّلِحاتُ خیَرٌْ«.

ارد. این دیدگاه با استناد و  ( دیان یسر  یملکوت  یجسم دهر  یاند، نقش محورى در اثبات معاد جسمانى فلسفى )به معنااثبات آن عاجز مانده 

استمداد از سخنان بزرگانى چون فیاض لاهیجى، به مادیت و جسمانیت صور خیالى قائل است و از این رهگذر، مانعى دیگر براى اثبات معاد  

د و انسان را براى  کنجسمانى صدرایى تصویر کرده است. از همین رهگذر، تقسیم عوالم وجودى به سه عالم خیالى عقلى و حسى را انکار مى 

رأى    نی. همچنتگاه از قید مادیت رهایى نخواهد یافداند که این ماده به اثبات خداوند ثابت است و هیچهمیشه موجودى مادى و جسمانى مى

تفکر    تر از سوى مرحوم مجلسى اتخاذ شده که این نظر نیز مسبوق بهآکل و مأکول پیش   ۀبه اجزاى اصلى در تشخص انسان براى دفع شبه

  یز چنین نقلى بودن امتناع تناسخ از سوى علامه مجلسى با گرایش به سخن علامه دوانى ابراز شده که غزالى نمکتب است. هم  نیصاحب نظران ا

ماسوا،    شناسى براى معاد همانند رأى به جسمانیت نفوس و تمام عوالمشناسى و جهان در این تفکر بر هردو سابق است. علاوه بر این، مبادى انسان 

فناپذیر و ابقاى غیر عادى آن در جهان آخرت آرایى است که قبلا از سوى متکلمان مزبور عرضه شده و پیش از   ۀحکومت عادۀ اللّه بر اثبات ماد

یت و سنۀ  همه امام الحرمین جوینى پیشاهنگ نظریاتى چون نفى علیت و قواعد عقلى و جایگزینى عادۀ اللّه قابل تبدیل و تحول به جاى نظام عل

دنیا    رجهان آخرت همان دنیاست با همان خصوصیات مشترك نه آخرت مجرد از ماده و نه دنیادار استعداد؛ هم ب  کیاللّه است. در نظر تفکر تفک

گر، از  واضح شده است. از سوى دی  این نظریات از واقع در مبحث مربوط   ۀفعلیت حاکم است و هم بر آخرت، هم دنیا مادى است و هم آخرت. بهر

  وان اى نیست و به این حساب تفاوت در اعراض نه در جوهر دو دنیا جستجو شده است. ابهامات در این نظریه فراتفاوت بین دنیا و آخرت چاره 

است و رأى دادن به نفى تجرد از کل عوالم دنیا و آخرت، ملکوت و جبروت براى تثبیت معاد عنصرى به معناى تصحیح بخشى از نظریات به  

جا وجود دارد، اما اعراض آن تغییرناپذیر  عالم در آن   ۀکه جسمانیت در آخرت نیز وجود دارد و همین مادقیمت ابطال سایر اصول است. این 

ر طبق نظر این دیدگاه( به معناى آن خواهد بود که یا از ماده و جسم تعریف دیگرى و واقعیت دیگرى مورد نظر است وگرنه ماده  هستند، )ب

اجسام است، یا اگر همان معناى مشترك مورد نظر است، لابد باید در مبادى مابعد الطبیعى مسأله تغییرى داد    ۀمصطح همان حالت بالقوه دربار

  ۀجزافیه بر ماده شد که در اصطلاح از عامل خارجى براى تبیین مسأله کمک گرفته شده و خدا خواسته است که ماد  ۀاراد   متحکو و قائل به  

اى که این دیدگاه براى تمایز دنیا و آخرت  گانههاى سه ها به اثبات خداوند ثابت بمانند. تفاوت تغییر در آن  ۀرغم وجود مای آخرت و اجسام آن على

اى تهى بیش نیست، زیرا نتیجه این است که عالم آخرت در امتداد زمان،  آید. آخرت جز تسمیهدر واقع، تمایز اساسى به حساب نمى  ه،قائل شد

این دیدگاه   شود،ینم گرید  یجهان آخرت به معن گرینهایى زمان است بنابراین د ۀاى دیگر از عالم جسمانى است که حلقعالم دنیا و برهه  ۀدنبال

 هاى اساسى دنیا قائل شده است. به ابدیت عالم دنیا با همان ویژگى  قت،در حقی
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 نتیجه گیری: 
یابد. ما در مناسبت میان کار و پاداش  دهد و کیفر مىگیرد یا ناروایى را انجام مى کند و پاداش مى انسان در این زندگى اجتماعى و تمدنى کار مى

رسى به فهم آن نداریم، در ارتباط بین فروع و اصول که از آن جمله است جزا و عمل، متحیّریم،  اغلب موارد دست و ناروایى و کیفر، در اکثر و  

دانیم که مناسبت بین سلسله علل و معلولات محفوظ و دائمى است که گندم از گندم بروید جو ز جو؛  رویند و مى ها مىها و بوته ها از درخت میوه 

که فرمود: »وَأتُُوا بِهِ متَُشابِهاً« و فرمود: »جَزاءً وفِاقاً*  صول عاجزیم. از زبان قرآن و روایت، فعل هم رنگ جزا است، چنان ولى در ارجاع فروع به ا

کس هم رنگ اوست که هر کس از  گوید: مرگ هر  إِنَّهمُْ کانُوا لا یَرْجُونَ حِساباً« وإِنَّمَا هىَِ اعْمَالکُمُْ تُرَدُّ الَیْکُمْ. ملاى رومى در این ابیات در آغاز مى

روید که  از نهاد خود انسان مى  ها در قیامتها و ناخوشى ترسد. سپس گفت: همه لذات و آلام و خوشى ترسد در حقیقت از خودش مىمرگ مى

ند مثال آورده است، و  رنگ جزا نیست؛ یعنى به ظاهر و نظر ابتدایى، و در این معنى چهر کس مهمان سفره خود است. بعد از آن گفت: فعل هم

ها از امور دنیوى و طبیعى است. این کار را براى این غرض اعمال نموده است که رفع اعتراض و ایراد در نسبت بین فعل این جا و جزاى  این مثال 

ى آخرت، بیان مناسب میان  جا و جزا شود وو. اما در اثناى بیان عمل اینها گفت: حمد حق مرغ جنّت مىاخروى کند؛ لذا پس از تمهید آن مثال 

گردد که  رنگ جزا نیست ولکن با دقّت و نظر، معلوم مىنماید که فعل، هماى فاش کرد که هرچند در بدو امر چنین مىعمل و جزا را تا اندازه 

اى تو، سبب انتظار تو  فردگردد و خشم نفسانى مایه نار جهنم است، و وعده فردا و پس رنگ جزا است که ذوق طاعت، جوى انگبین مى فعل هم

هایى که در این ابیات به کار برده شده بسیار است. در حدیثى از حضرت امام صادق علیه السلام به این  کارى گردد. لطائف و نازك در محشر مى

سازند و  و عمل انسان   علمو در نهایت این مطلب را میخواهم بگویم که    مضمون روایت شده است که »حیوانات، صور و مثُُل اعمال شما هستند«.

مظاهر نیست »من عرف نفسه فقد عرف  که حق سبحانه هیچگاه بىبدن نیست چنانانسان با علم و عملش محشور است، و آدمى در هیچ نشأه بى

و معاد عنصرى  همان معاد عنصرى است  تفکیک  دیدگاه  سوی  معاد جسمانى از    اند و تفاوت آنها به کمال و نقص است.ربهّ«، و بدنها در طول هم

یر و  به جمع اجزا فرعى و احیاى ذرّات اصلى است. هنوز این ابهامات باقى است که چرا ذرّات اصلى، که طبق نظر بالفعل است، به دار دنیا و تغ

با همان فعلیت چرا  اند؟ سپس  کنند، چرا به این جهان وارد شدهاند. اگر در اصل نهاد بالفعل هستند و هیچ فعلیتى را کسب نمىتکامل وارد شده 

اى که همان  گردد، به گونه شود و آخرت بر تفاوت اعراض قائم مىجا مىها جابه اعراض آن   شوند و از آن پس چگونه فقط به جهان دیگر وارد مى 

در فعلیت و تشخص   ؟ این در حالى است که این اعراضها متفاوت است شىء بالفعل در دنیا همان شىء بالفعل در آخرت است و صرفا اعراض آن 

؟ سرّ تکالیف و طاعات در  انسان هیچ دخالتى ندارند. مراد از ورود نفس بالفعل به عالم دنیا و سپس مرور از آن و ورود به عالم آخرت چیست

فس و بدن هردو  کدام در نفس هیچ تأثیرى ندارند، زیرا ن؟ عبادات و ملکات اخلاقى در نفس انسان چه اثرى دارند؟ بدیهى است که هیچچیست 

علو و رفعتى که دارد، به حالت بالفعل باقى    ۀها در یک دلیل نقلى جستجو شده است که اگر نفس با همجواب   ۀجوهر بالفعل هستند. راز هم

نهایتا علامه حسن    ..تعلق به بدن شود تا از این خطر رهایى یابد و..  رفتارکرد.  بنابراین، باید نفس گکرد، ادعاى ربوبیت مى نمى  ماند و هبوط مى

اند، و هر یک از  علم و عمل، انسان سازاند، و انسان بالفعل کسى است که دو قوّه علمیّه و عملیّه او به کمال رسیده زاده نظرشان بر این است:  

ت موادّ صور برزخى و ابدان  اند که ملکاهاى مناسب با آن ملکات ملکات علوم و اعمال انسانى در مزرعه نفس ناطقه؛ بذرهایى براى پیدایش صورت

 اند. آخرت مکتسب و مثالى در نشئات 
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